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 ونگ ی  شهیبر مفهوم پرسونا در اند  هیبا تک  دروینابغه د  گریتجسد اعمال بدون کلام باز ندیفرآ  یبازخوان

 2 یطهور رین   دکتر 1بافانیرضا قال دیس

 
 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،ی واحد علوم و تحق ،یپژوهش هنر، دانشکده هنر و معمار یدکتر یدانشجو .1

 و عضو هیئت علمی گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. استادیار .2

 

  دهیچک
از مفهوم    یلیتحل  یریگو با بهره   پردازدیم  دروید  یدن  ینابغه  گریباز  یه یتجسد اعمال بدون کلام در نظر  ندیفرآ  یمقاله به بررس  نیا

  ی . مسئله دهدیارائه م  دیفهم سازوکار مشاهده و تقل  یبرا  یمفهوم  یچارچوب  ونگ،یکارل گوستاو    یلیتحل  یشناسپرسونا در روان 

 نییرا تب  دروید  یه یدر نظر  ینیآفرمند نقش احساس، منطق بدن   یدرون  یبدون ارجاع به تجربه  توانی م  گونهپژوهش آن است که چ

که اعمال    دهدینشان م  هاافتهیاست.    یمفهوم  لیو تحل   یمتون اصل   ینظر   یبر مطالعه   ی و مبتن  ی لیتحلیفیکرد. روش پژوهش توص

بلکه بر    ،ینظر   یانگارهمسان   یمعناپرسونا در نظر گرفت؛ نه به   ینیع یبازنمودها  مثابهبه  یدر سطح کارکرد  توانی بدون کلام را م

اعمال بدون    یتجل  یگستره   نییحضور دارد. مقاله با تب  یکه در هر دو دستگاه نظر   یو آشکارساز   یساز پنهان   یمنطق دوگانه   یه یپا

  ی معنا معرف  دیمند در تولو رابطه   ایپو  یدانیعنوان مرا به   نبد  ا،یها و تعامل بدن با اشبدن، ژست   یکل  یهات یکلام در قالب وضع

عنوان  به  دیو تقل  یخام حرکت  یالگوها  یعنوان گردآور مشاهده به  یدر دو مرحله   دروید  ینابغه  گریکار باز  ندیفرآ  نی. همچنکندیم

عنوان  به  تواندیکه مفهوم پرسونا م  دهدی م  شانپژوهش ن  یجهی. نتشودی م  یالگوها بازخوان  نیا  یشناخت ییبای ز  میو تنظ  یساز مند تین

 .فراهم آورد  دروید   یهیاز تجسد اعمال بدون کلام در نظر  یترفهم منسجم  ،یلیتحل  یابزار

 

 دیپرسونا، مشاهده و تقل  درو،ید  ینابغه، دن  گریکلیدی: اعمال بدون کلام، باز  واژگان
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 مقدمه

شوند. از این روی،  در متون مربوط به هنر بازیگری، مفاهیمی چون اعمال بدون کلام، گاهی با معانی گوناگونی ظاهر می

تواند تنها با انجام یک عمل، درونیات  پیش از بیان مسئله، لازم است جایگاه نظری این مفهوم روشن گردد؛ آیا بازیگر می

دهد؟ ارسطو در فن یا خصلت و سیرت نقش را به مخاطب نمایش دهد یا خیر؟ و در هر دو صورت، چگونه این امر رخ می

کنند، قصدشان تقلید سیرت اشخاص که در صحنه بازی می»  کند؛شعر تنها به یک پاسخ نظری به این پرسش اکتفا می

یرت و خصلت دهند و دارند، بدان سبلکه خود به سبب افعال و کرداری که انجام می  ،و خصلت اشخاص داستان نیست

(. طبق نظر ارسطو، از آنجا که ساختار کلی درام بر مبنای قانون کلیات، شکل  124:  1387شوند«)ارسطو،  منسوب می

گیرد، برای بازیگر تنها تقلید از یک عمل که متناسب با موقعیت نقش است، به منظور القای خصلت و سیرت نقش در می

او منسوب  به  به کلیات،  بنا  را  به فاعل  با تماشای آن عمل، خصلت و سیرت مربوط  ذهن مخاطب، کافیست. مخاطب 

 2گرایی احساسیا ضد    1گرایانتوان آن را بروندارد؛ این دیدگاه مبنای رویکردی است که امروزه در هنر بازیگری میمی

تواند بیانگر حالات  اند که، تنها صِرف انجام یک عمل نمیبر این عقیده  4گرایانیا احساس  3گرایان نامید، از سوی دیگر، درون

درونی نقش باشد، بنابراین، تجربه صادقانه بازیگر در مواجه با نقش، و بازآفرینی حقیقی حالات درونی نقش روی صحنه،  

از ابتدای تاریخ پیدایش تئاتر تا به امروز، پاسخ به این پرسش    (.Konjin, 2000: 21-31تواند جایگزین این روش گردد) می

 باشد. یکی از بحث برانگیزترین مسائل در حوزه بازیگری می

، جایگاهی ویژه دارد.  6در رساله پارادوکس بازیگر  ،5دنی دیدروگذاری و تقلید، آراء  رویکرد مبتنی بر فاصله  مدافعاندر میان  

ریزی دیدرو با گسترش پاسخ ارسطو، نظریه خود درباره وجوه مختلف تقلید در هنر بازیگری را، در سیمای بازیگر نابغه طرح

بیان  می برای  بازیگر  که  رسید  نتیجه  این  به  آخر  سر  بود،  روش  دو  هر  در  بازیگران  کار  عینی  شاهد  خود  که  او  کند. 

»به نظر او، بازیگر خوب کسی است که توانایی بازآفرینی  احساسات، به چیزی غیر از تقلیدی به غایت استادانه احتیاج ندارد؛  

(. بازیگر نابغه در این حالت، همواره با حفظ  14:  1398  ساختگی این عواطف را هنگام ایفای نقش داشته باشد«)هوج،

تواند، صورتی متجسم از نقش را ارائه دهد؛ این همه فاصله روانی میان خود و نقش، تنها به کمک مشاهده و تقلید می

یی و تقلید کند، تنها در این صورت های بیرونی حالات مختلف روح را شناسادرستی نشانهبستگی به این دارد که بازیگر به

 
1 Externalist 
2 Anti-emotionalists 
3 Internalist 
4 Emotionalists 
5 Denis Diderot 
6 The Paradox of Acting 
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(. بازیگر در این  78  :1402شود)دیدرو،  گیرد و او محو این فریب میاست که احساس بازیگر در پندار مخاطب شکل می

، حرکات، ژست و...، اما از میان  روش امکانات گوناگونی را برای تقلید یا بازآفرینی ساختگی عواطف در اختیار دارد؛ لحن

باشند. از نظر ایشان، تقلید از حرکات که جوهر مفهوم اعمال بدون کلام نزد دیدرو است، از اهمیت بیشتری برخوردار می

گذارند. علاوه بر این، تنها اعمال  شوند، لیکن حرکات اثری بیشتر بر مخاطب بر جای میتر تقلید میها راحت او با آنکه لحن

پوشیده است را، برایش آشکار   تواند خصلت و سیرت حقیقی که گاهی از خود فردهای مختلف است که میدر موقعیت

هایی نهفته است که توسط اعمال بدون  آفرینی در تجسد عینی کردارها و کنش(. جوهر نقش149  : 1399سازد)دیدرو،  

های گوناگونی را یافت، اما  توان توضیحات و مثالتواند روی صحنه عینیت یابند. با آنکه در سراسر این رساله میکلام می

دهد؛ خلأیی که  کار عملی منسجمی برای تبیین چگونگی مشاهده و تقلید اعمال بدون کلام، ارائه نمیودیدرو هیچ ساز

فاقد بدن و روش عملی، تلقی گردد؛ خلأیی   های اجرایی، اغلب به مثابه رویکردیرغم ظرفیتموجب شده نظریه او، علی

 آورد.  از جمله پرسونا در اندیشه یونگ، فراهم میکه امکان بازخوانی این نظریه را در پرتو مفاهیم تحلیلی مرتبط، 

 

 

پرسونا7شناسی تحلیلی یونگدر چارچوب روان  تبیین میکار روانوبه عنوان ساز  8، مفهوم  شود که در بستر زیست  ای 

هایی دارد که بازیگران در یونان  پرسونا دلالت بر ماسکگیرد.  های گوناگون شکل میاجتماعی و به منظور ایفای نقش

  پوشانهمالگو هم در توضیح و هم در کاربرد،  گذاشتند، و برای یونگ نیز، این کهنباستان به هنگام ایفای نقش، بر چهره می

پایه تقلید است. از نظر یونگ، انسانبا نقش تنها به کمک این استعداد بالقوه در ناخودآگاه جمعی است که    آفرینی بر 

اش را پنهان، دهد تا خود حقیقیآید؛ پرسونا به فرد این امکان را میهای مختلف اجتماعی خود، برتواند از عهده نقشمی

جات زندگی  گویی به احتیاتواند در پاسخو نمودی که در تطابق با انتظارات دیگری است را، آشکار سازد، نمودی که می

(. پرسونا در اندیشه یونگ صرفاً یک ساختار  51  :1382اجتماعی فرد، اثری مثبت در مدیریت روابط داشته باشد)شاملو،  

نیز، تجسد یابد. از آنجایی که در اندیشه یونگ   تواند در قالب نمودهای رفتاری، بدنی قابل مشاهدهدرونی نیست، بلکه می

هایی از توان اعمال بدون کلام را به مثابه جلوههاست، پس میالگوها بلکه با نمودهای متنوع آنمواجهه ما نه با خود کهن

های اجتماعی در نظر گرفت. از این منظر، پرسونا مفهومی است که امکان تحلیل رفتارهای غیرکلامی  پرسونا در موقعیت

 سازد.  و بدنی را به عنوان حامل معنا و نقش اجتماعی، فراهم می

توان با تکیه بر مفهوم پرسونا در اندیشه یونگ،  گیرد؛ آیا میمسئله اصلی این پژوهش از تلاقی این دو افق نظری شکل می

پژوهش   این  ارائه داد؟  نابغه دیدرو  بازیگر  اعمال بدون کلام  تقلید در جریان تجسد  و  از فرآیند مشاهده  شرحی عملی 

توان اعمال بدون کلام را به مثابه نمودهای عینی پرسونا در نظر  رسد میکوشد تا با اتکا به این فرضیه که به نظر میمی

 
7 Carl Gustav Jung 
8 Persona  
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توانند به عنوان نمودهای  گرفت، به پرسش اصلی این پژوهش پاسخ دهد: چگونه و طبق چه قواعدی اعمال بدون کلام می

شوند، و از  عینی پرسونا فهم شوند؟ نمودهای که در جریان مشاهده و تقلید بازیگر نابغه دیدرو روی صحنه بازآفرینی می

الگویی یا بررسی  یابند. رویکرد اصلی در این پژوهش تحلیل کهنسطح انتزاعی نقش، به سطح عمل نمایشی انتقال می

عنوان چارچوبی  وساز به  پرسونا  از  تحلیلی،  و  مفهومی  رویکردی  با  پژوهش  این  بلکه  نیست.  ناخودآگاه جمعی  کارهای 

های  موقعیت  ها، حرکات و بطور کلی نحوه حضور سوژه در برابر دیگری یا درکاربردی برای فهم رفتارهای بدنی، ژست

نمودهای عینی پرسونا در قالب    و توضیح فرآیند تجسد  کارگیریگیرد. تمرکز مقاله بر شناسایی و بهنمایشی، بهره می

الگوی آرمانی نقش،    مبحثو غایت آن، یعنی    دیدرو  آفرینی بازیگر نابغهاعمال بدون کلام است و بررسی کامل فرآیند نقش

 خارج از دامنه این پژوهش قرار دارد.  

 

 پیشینه پژوهش 

با موضوع مقاله حاضر   یمطور مستقمسئله به  یانب  یاعنوان    یثکه از ح  یموجود، پژوهش  یاطلاعات   هاییگاهپا  یپس از بررس

 یق تحق  ینا  یرمستقیمغ   هاییشینه عنوان پ به  توانیها را م از پژوهش  یاحال، مجموعه  یننشد. با ا  یافت پوشان باشد،  هم

   ؛اندمفهوم پرسونا پرداخته  یانقاب   ید،تقل یرکلامی،خاص به عناصر غ  اییهاز زاو یکدر نظر گرفت که هر 

با تکیه بر   "verbal Performance in Theatre-An Analysis of Non"( در مقاله  2024)  11و سوب    10علیزاده ،  9پان

کنند.  سازی اجرا را بررسی می، عناصر غیرکلامی دخیل در فرآیند معنا13لیشته و فیشر  12شناسی تئاتر کوزانهای نشانهمدل

 مثابه عناصر بنیادین اجرا، فراتر از متن نمایشی، تحلیل هایی چون حرکت، ژست، میمیک، لباس، نور و صدا را بهمؤلفه  آنان

 

 

ای، دهند که اجراهای غیرکلامی در تئاتر معاصر نه امری حاشیه ارسطویی نشان می  14اپسیس  به مفهوم  کنند و با ارجاعمی 

پرسونا نمی یا مفهوم  یونگ  به دیدرو،  پژوهش  این  اگرچه  از ساختار معنا هستند.  اساسی  اما مدل  بلکه بخشی  پردازد، 

میدسته  آن  غیرکلامی  عناصر  بهبندی  دامنهتواند  ترسیم  برای  مفهومی  الگویی  و  عنوان  کلام  بدون  اعمال  تجلی  ی 

 
9 Chong pan 
10 Farideh Alizadeh 
11 Rosdeen bin Suboh 
12 Tadeusz Kowzan 
13 Erika Fischer-Lichte 

 
14 Opsis 
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مثابه  ای اجرا، و نه بدن بازیگر بهمقاله بر نظام نشانه  اینتمرکز    از این نظر  بازنمودهای بدنی پرسونا به کار گرفته شود.

  .سازد که پژوهش حاضر در پی پرکردن آن استحامل نقش، خلأیی را آشکار می

با   ،"Holding Up the Mirror: Deception as Revelation in the Theater"( در مقاله  1996)  15توماس ویتاکر 

داند که از خلال آن حقیقت آشکار  ی مشترک میی طبیعت، تئاتر را نوعی فریب آگاهانهمثابه آینهی تئاتر بهنقد استعاره

میمی نشان  تئاتر،  در  نقاب  منطق  تاریخی  بررسی  با  او  متضادِ  شود.  کارکرد  دو  واجد  همواره  نمایشی  کنش  که  دهد 

ی یابد. اگرچه ویتاکر مستقیماً به نظریه سازی و آشکارسازی است؛ منطقی که بعدها به بازی بازیگر نیز تعمیم میپنهان

ای مفهومی برای فهم منطق دهد، تحلیل او از نقاب و فریب نمایشی، زمینهدیدرو یا مفهوم پرسونای یونگ ارجاع نمی

ای پژوهش حاضر  ای مکمل برعنوان پیشینه کند و از این منظر بهسازی در بازیگری فراهم میی آشکارسازی/پنهاندوگانه

 . قابل استفاده است

با طرح مفهوم پرسونای عینی در سنت پسایونگی، بر این نکته    "،On Persona"( در مقاله  2017)  16مورگان استبینز 

اند که مستقل  های فرد نیز واجد کارکردی پرسوناییکند که در کنار پرسونای آگاهانه، بدن، ظاهر فیزیکی و ژستتأکید می

کنند. اگرچه تمرکز این مقاله بر تعاملات اجتماعی روزمره است و نه تئاتر، اما مفهوم پرسونای عینی از نیت فرد عمل می

مثابه حامل معنا بدون  ویژه در فهم بدن بهآورد؛ بهظرفیت تحلیلی بالایی برای بررسی اعمال بدون کلام بازیگر فراهم می

 .  ی درونی احساساتکا به تجربه

ی تقلید  با بازخوانی تاریخی نظریه  "The film acting and the art of imitation"( در مقاله  2012)  17جیمز نارمور 

نشان می نه موضعی ضداحساسدیدرو،  نظریه  این  که  بر دهد  است که  بازیگری  در  پیچیده  از سنتی  بلکه بخشی  گرا، 

دهد که حتی در رویکردهای  ی تقلید/احساس، نشان میهای بیرونی نقش تأکید دارد. نارمور با نقد دوگانهبازآفرینی نشانه

ای نظری برای  تقلید ژست، حرکت و کنش بدنی نقشی بنیادین دارد. این پژوهش زمینه ،نیز 18یا متداکتینگ گرااحساس 

 .  آوردآفرینی فراهم میمند نقشدفاع از کارآمدی الگوی بازیگر نابغه دیدرو در تحلیل بدن

آمیز با تمرکز بر ساختار تنش،    "Us and Them: Le Paradoxe sur le comédien"( در مقاله  1984)  19جیمز کریچ

را در وضعیتی تعلیقینظریه  نابغه  بازیگر  انتزاعیبازنمایییا    ی دیدرو،  نبودن، شباهت و   ، حالتی20بودگی  میان بودن و 

پردازد، تحلیل او از منطق تعلیق و  کند. هرچند کریچ به فرآیند عملی تجسد نقش نمیتفاوت، حضور و غیاب تحلیل می

 
15 Thomas R. Whitaker 
16 Morgan Stebbins 
17 James Naremore 
18 Method Acting 
19 James Creech 
20 Abstract Representationality 
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تری سازی و آشکارسازی دارد و امکان درک دقیقعدم تثبیت هویت بازیگر، پیوند مفهومی نزدیکی با منطق پرسونایی پنهان

   .آورداز وضعیت بازیگر در جریان مشاهده و تقلید فراهم می

پژوهش مرور  مجموع،  میدر  نشان  پیشین  حوزه های  در  پرسونا  و  نقاب  تقلید،  غیرکلامی،  عناصر  اگرچه  که  های  دهد 

اند، اما تحلیل فرآیند تجسد عملی اعمال بدون کلام بازیگر همچنان با خلأیی  شناختی، فلسفی و تاریخی بررسی شدهنشانه

پژوهش است.  مواجه  طبقهمفهومی  به  یا  موجود  نشانههای  کردهبندی  بسنده  هستیها  تحلیل  به  یا  تقلید  اند  شناختی 

رو، پژوهش حاضر  آنکه چارچوبی تحلیلی برای فهم بدن بازیگر در جریان مشاهده و تقلید ارائه دهند. از ایناند، بیپرداخته 

   گیریبا بهره

 

کاربردی از مفهوم پرسونا در اندیشه یونگ، در پی تبیین این خلأ و ارائه خوانشی عملی از فرآیند تجسد اعمال بدون کلام  

 ت.ی دیدرو اسی بازیگر نابغهدر نظریه

 

 روش تحقیق 

 ای کتابخانه  شیوه  به  پژوهش  هایداده.  است  مفهومی  و   نظری  مطالعه  نوع  از  و  تحلیلیروش تحقیق در این پژوهش، توصیفی

  نابغه  بازیگر  نظریه  کلام،  بدون  اعمال  مفهوم  با  مرتبط  نظری  آثار  شامل   پژوهش   جامعه.  اندشده  گردآوری  مرتبط  متون  از

 ارتباط   میزان  اساس  بر  و  هدفمند   صورتبه  بررسی  مورد  هاینمونه  که  است  یونگ  اندیشه  در  پرسونا  مفهوم  و  دیدرو   دنی

به منظور افزایش دقت در درک  درباره رساله پارادوکس بازیگر، در این پژوهش   . اندشده انتخاب  پژوهش  مسئله  با   مفهومی

  ی پوشانهم  ل،یتحل  ی، مبنااختلاف( استفاده شده است، و در  1402و    1393، از هر دو ترجمه فارسی آن )و دریافت نظری

  کلیدی  مفاهیم  که  معنا   بدین  است؛  تطبیقی  و  مفهومی  تحلیل  بر  مبتنی  هاداده  تحلیل  . روشها بوده استمتن  یمفهوم

  ن تبیین فرآیند تجسد اعمال بدون کلام بازیگر امکا  تا  اندشده  تفسیر  و  بازخوانی  یکدیگر  با  نسبت  در  متون،  از  شدهاستخراج 

 د. فراهم شو در جریان مشاهده و تقلید، 
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 چارچوب نظری 

 نظریه بازیگر نابغه دیدرو 

رساله   در  دیدرو  دنی  که  نابغه  بازیگر  نظریه  بازیگر جان  می  پارادوکس  با  کند،  مطرح  آن  نسبت  و  نقد حساسیت  ذیل 

یابد. دیدرو در تقابل با تلقی رایج از بازیگری به مثابه بیان صادقانه احساسات، بر این  میانمایگی در هنر بازیگری سامان می

آفریند: حساسیت متوسط است که جماعت بازیگران  می  مایهکمغایت حساسیت است که بازیگران  کند که »نکته تأکید می

بر این اساس، او با  (.  17:  1393«)دیدرو،  پروراندآفریند: و فقدان مطلق حساسیت است که بازیگران بلندپایه میبد را می

میانطرح دوگانه بنیادین  از یکدیگر  ی متمایز کادو شیوه،  22یا تجربه حساسیت  21تقلید حساسیت  ای  را  نقش  ر روی 

دیدرو حساسیت را حالتی د.  گزینی کار بازیگران نابغه برمیعنوان شیوه کند و در نهایت، تقلید حساسیت را بهتفکیک می

باشند؛ این  دهند، در معرض خطر آن میداند که همواره بازیگران، به سبب کیفیت کاری که انجام میجسمانی میروانی

شود بازیگر به سبب تأثرات موجب میکند،  حالت که او به آشفتگی روانی، ضعف تمرکز، غلبه تخیل و عواطف تشبیه می

(.  56-55همان:  شود)دچار می  عقلانی   تعادل  دادن  دست  از  و   زدن  فریاد   ، به لرزش، هیجان زدگی، گریستن،افسارگسیخته

ست، موجب بروز ا  آفرینینقش  جریان  در  نقش   و  بازیگر  خودِ  میان  مرز  ریختگیاز نظر او، حساسیت که همواره پیامد درهم

  خود   درون  در  را  آن  احساسات  نقش،   بازنمایی   جایبه بازیگر  وضعیت،  این  شود. درمایگی در میان بازیگران میبحران میان 

مایه به جای  ت. در واقع بازیگران میاننهفته اس  ،احساس کردن  در  بازیگری  هنر  که  پنداردمی  اشتباهبه  و   کندمی  تجربه

در  دهند.  باره را به نقش، تعمیم میهای شخصی خود دراینهای نمایش، برداشتکشف خصلت و سیرت نقش در موقعیت

تنها ارزشی هنری ندارد، بلکه بازیگر را از جوهر کار شده درونی، نهکند که بیان احساساتِ تجربه مقابل، دیدرو تأکید می

گذاری آگاهانه عناصر ضروری ها و فاصلهو تمییز نشانهداوری خونسردانه، گزینش    از نظر او،   ؛سازد خود، یعنی تقلید، دور می

 (. 57 :1377)می، اندهنر بازیگری عظمت بخشیدن بهدر 

 

در قالب    هاهای بیرونی آنی درونی عواطف، بلکه با شناسایی دقیق نشانهبازیگر نابغه نزد دیدرو، نه با تجربهاز سوی دیگر 

بازیگر    .بخشنددست تجسد می  نقش  به  هانشانه  این  یآگاهانه  تقلید  کلام، و با  بدون  اعمال   و  هاعادت  حرکات،  ها،ژست 

  عاطفی   آشفتگی  دستخوش  خود از درون  آنکهبی  کند،  بازآفرینی   را  شوق  یا  خشم  اندوه،   هایجلوه  تمامی  تواند می  نابغه

 
21 Imitating sensibility 
22 Experiencing sensibility 
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سان تقلید کند که شما  های برونی احساس و عاطفه را بدانی هنرش در این است که با ریزبینی تمام، نشانه»همه  شود؛

  معنا،  این  (. در16:  1393پندارید هنرش در این نیست که خود احساس کند«)دیدرو،  را مشتبه سازد و آن چنان که می

نظریه    از این منظر.  شرط امکان بازنمایی دقیق و مؤثر عواطف بر صحنه است  بلکه  عاطفی،  فقر  ینشانه  نه  حساسیت  فقدان

بازیگر برای تأثیرگذاری   و سیرت نقش است. به بیانی دیگر،   ی کنش و خصلتدر امتداد پاسخ ارسطویی به مسئله  دیدرو

اطف، در وضعیتی آگاهانه  های بیرونی عوی نشانهبلکه تقلید استادانه  .ی واقعی احساسات نداردبر مخاطب نیازی به تجربه

  درستی شناسایی و بازآفرینی ها را بهدر این سازوکار، اگر بازیگر بتواند این نشانه کند. گذاری، کفایت میو مبتنی بر فاصله

  پذیری ادراک تماشاگر است:ی فریبرسد؛ تأثری که نه حاصل احساس بازیگر، بلکه نتیجهکند، مخاطب به تأثر می  )تقلید(

شوید. هنرپیشه بی آن که احساس کند تلاش کرده است و شما بی آن  این تأثرات دچار می »این شما هستید که به همه

سان، قدرت بازیگر نابغه در تفکیک میان احساس و بازنمایی و در  بدین(.  17:  هماناید«)که تلاش کنید، احساس کرده

 گیری کارمیدان به  بلکه  عاطفه،  فوران  صحنه   نه  او  برای  ئاتر. تیابدهای بدنی و کنشی تحقق میکارگیری عقلانی نشانهبه

است.    عقلانیِ  هایاستراتژی  بهاثرگذاری  دیدرو  نابغه  بازیگر  نظریه  در  آنچه  منظر،  این  تجربه از  بدیل  درونی  عنوان  ی 

هایی که در قالب  های بدنی است؛ کنشهای عینی و نشانهشود، نه فقدان عاطفه، بلکه تمرکز بر کنشاحساسات مطرح می

 . سازنداعمال بدون کلام، امکان تجسد نقش بر صحنه را فراهم می

 

 اعمال بدون کلام 

  هاشی نما  ی مشهورِ مشاهده  تینابغه دارد. روا  گریباز  هی در نسبت با نظر  یمحور  یگاهیجا  درو ید  شهیاعمال بدون کلام در اند

بوده   انیاز ب ییهاوهیکه توجه او معطوف به ش دهد ینقل شده است، نشان م  دروی د یگذاشته که از جوانپنبه  یهابا گوش

با آنکه دیدرو در  (.  52  :1377)می،  کنندیم  دیمعنا تول  یژست و کنش بدن   ما،یا  رکت،ح   قیاست که فراتر از گفتار، از طر

دهد،  گذارد، لیکن هیچگاه تعریف منسجم و دقیقی از این منظور ارائه نمی آثار مختلفی این مفهوم را به بحث و بررسی می

ترین سطح، اعمال بدون کلام نزد  ر کلید.  شودصورت پراکنده و در نسبت با عمل بازیگر مطرح میبه  تنهاو این مفهوم  

شود که مستقل از گفتار، اما در پیوند با موقعیت نمایشی، درک و دریافت  های بدنی معناداری اطلاق میدیدرو به کنش

سازی آزاد، بلکه بخشی از تصویر یا تابلویی هستند که نویسنده  سازند. این اعمال نه بداههنقش را برای مخاطب ممکن می

اعمال  (.  174  :1399)دیدرو،  صورت دیداری بر صحنه تجسد یابددر تخیل خود پرورانده و انتظار دارد در طول اجرا به 

ها  نخستین دلیل اهمیت اعمال بدون کلام برای دیدرو، نسبت آنبدون کلام برای دیدرو، به چند دلیل حائز اهمیت است.  

کند،  ی درونی احساسات عمل میز آنجا که بازیگر نابغه بدون تجربهاست. ا   ، و اثرگذاری بر مخاطببا اصل تقلید حساسیت

های بدنی در کانون  هایی که حرکات و کنششود؛ نشانههای بیرونی ممکن میانتقال عواطف تنها از طریق بازنمایی نشانه

تری بر مخاطب تر است، اما تقلید حرکت تأثیر عمیقکند که اگرچه تقلید لحن آساندیدرو تصریح می.  ها قرار دارندآن 

است. او برای اثبات این ادعای  ی ماهیت دیداری اعمال بدون کلام  این تقدم، به واسطه(.  33  : 1402گذارد)دیدرو،  می
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انسان با آنچه از  »گیرد؛  باره به عنوان معیار صدق استدلال خود در نظر میپرداز رومی را در اینخود، نظر هوراس، نظریه

«)هوراس، درایدن، شود، تا آنچه در مقابل چشمان وی رخ دهدشود، کمتر برانگیخته میطریق گوش به آن منتقل می

1397: 45  .) 

سبک راحت ی ر از مشاهدهیتأث در این بخش با   نمایی است. دیدرودومین عامل، نقش اعمال بدون کلام در ایجاد حقیقت 

کند؛ سنتی که در آن،  آرته، نقد خود را متوجه سنت بازیگریِ مبتنی بر سخنوری و دکلمه میبازیگران کمدیا دلو آزادانه  

. از نظر او این  کندجای تجسد عینی نقش، با ایستایی بدنی و اتکای صرف به کلام، معنا را به مخاطب تحمیل میبازیگر به

 شیوه، هنر

 

دهد. سرآخر او استفاده از اعمال بدون کلام را برای خروج از این بحران  بازیگری را تا سر حد فن سخنوری، تقلیل می 

حضورش روی  دهند که می را امکاناین  به بازیگر از نظر او، سکوت، حرکت و کنش بدون گفتارگیرد؛ ضروری در نظر می

سومین وجه اهمیت اعمال   (. 56  : 1377؛ می،    32  :1399)دیدرو،  نما بیابدجای تصنع، کیفیتی طبیعی و حقیقتبه صحنه  

سبب ساختار خطی و ایستای خود، ناتوان از سازی است. دیدرو زبان کلامی را بهها در فرآیند معنابدون کلام، پویایی آن

پیچیدگی میبیان  درونی  و  عاطفی  واقعیهای  هیجان  و  شور  که  است  باور  این  بر  و  هیچگاداند  بیان  ،  قابل  کلام  با  ه 

(. در واقعه سلطه زبان چه در قالب نوشتاری و چه گفتاری، امکان یک بیان گسترده و آزاد را 53-52  :1377نیست)می،  

توان (. پس می74:  1400رسد)دیدرو،  زبان در مقایسه با نوای یک ساز، سنگین و یکنواخت به نظر میبرد؛  از بین می

دارند و تنها اعمال بدون کلام  های کلامی روی صحنه نقش را در حالتی منجمد نگه میچنین استنباط کرد که، مولفه 

  سیالیت   و  تداوم   امکان  حرکت، بطور کلی اعمال بدون کلام   و   بدنی  کنشسازد؛ است که این سکون را به پویایی مبدل می

  پنهان   های لایه  توانندمی  و  دهند،افیت میها نیرو و شفکنند، آنان با تابلوسازی روی صحنه به دیالوگمی  فراهم   را  معنا

در نهایت، اعمال بدون کلام با  (. 166 :1399)دیدرو، سازند  آشکار عمل و تصویر قالب در را متن  درونی  هایتنش و روابط

، این بازیگر  ارندهایی تقریبی به معنا دهای نویسنده تنها دلالتیابند. اگر واژهمفهوم آفرینش بازیگر نزد دیدرو پیوند می

  هایی که گاه از متن گشاید؛ افقای در تفسیر نقش میهای تازههای غیرکلامی، افقاست که با تکیه بر بدن، ژست و کنش

  موقعیت  با  نسبت  در  همواره  کلام   بدون  اعمال  که  آنجا  از  این،  بر  (. افزون96-95-23  : 1402)دیدرو،  روندفراتر می  نیز

های  های مختلف زندگی خصلترا آشکار سازند؛ زیرا انسان در موقعیت  نقش  سیرت  و  خصلت  توانندمی  گیرند،می  شکل

  کلام  بدون اعمال منظر،  این از (.149 : 1399ها آگاه نیست)دیدرو، دهد که حتی خود نیز از آن متفاوتی از خود نشان می

 د.  شونی نمایشی فهم میخواندن، بلکه تنها در فرآیند دیدن و تجربه طریق از نه
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 آفرینی بازیگر نابغه شیوه نقش 

رساله   بازیگردر  بهپارادوکس  اگرچه دیدرو  نابغه می،  بازیگر  الگوی  نظری  تبیین  به  مثال تفصیل  از خلال  و  های  پردازد 

مند از فرآیند مشاهده و تقلید  مرحله و نظامبه دهد، اما توصیفی مرحلهگوناگون، شیوه عملکرد بازیگران بزرگ را شرح می

از چه مراحلی   دقیقاًدهد که این کار  کند، اما توضیح نمیدهد که بازیگر نابغه چگونه کار میکند. او نشان میارائه نمی 

آفرینی نزد دیدرو  رو، فرآیند عملی نقشانجامد. از اینها یا سازوکارهای عملی به تجسد نقش میگذرد و ذیل چه تمرینمی

توان اهد پراکنده در متن رساله و بازخوانی تحلیلی آن، میماند. با این حال، با اتکا به شوای از ابهام باقی میتا حدی در هاله

کرد بازسازی  را  فرآیند  این  کلی  منطق  و  نقش؛  حدود  شیوه  در  نخست  از  گام  بازیگر  برخورداری  دیدرو،  نزد  آفرینی 

کند که بازیگر باید از تخیلی پویا، قوه تشخیص، تیزبینی دقیق، و  های ضروری این حرفه است. دیدرو تأکید میکیفیت 

ای قابل اعتماد برخوردار باشد. افزون بر این، مشاهده و تقلید باید به طبیعت ثانوی او بدل شوند؛ بدین معنا  ذوق و سلیقه

هرچند این (.  29  :1402)دیدرو،  زنی و آمادگی برای تقلید قرار داشته باشدکه بازیگر همواره در وضعیت شناسایی، طرح

ها تنها از طریق کار  کند که پرورش آنشوند، اما دیدرو تصریح میبیعی در نظر گرفته میمثابه موهبتی طها بهتوانایی

نمونه بررسی  تجربه مداوم،  انسانی و کسب  عواطف  تحقیق در  برتر،  فعالیت حرفههای  در  تئاتر ممکن های گوناگون  ای 

توان آن را یابد، رسیدن به حالتی است که میکه در جریان تمرین و کار روی نقش تحقق می  دومگام    (.23  :همان)است

ای بیرونی بیابد که به کمک نامید. بازیگر برای پایبندی به اصل تقلید، باید نقطه  ،بودگیبودگی و هیچوضعیت تعلیقی همه

ش  کند که توانایی بازنمایی دقیق و قدرتمند نقای عمل میآن از خودبودگی فاصله بگیرد. در این وضعیت، او همانند آینه

  در  یعنی نامد،می حساسیت دیدرو  آنچه بدون و آگاهانه ایفاصله  حفظ با حالت، این در  بازیگر(. 27-26 :همان)یابدرا می

مطالعه و ترسیم جای تجربه مستقیم   مشاهده،  آن،  در  که  وضعیتی  شود؛می  مواجه  نمایشنامه  با   عقلانی،  و  خونسرد  وضعیتی

را می آن»ما حس؛  گیردعاطفه  ترسیم میکنیم؛  و  مطالعه  مشاهده،  همهها  نشئت میکنند.  او  مغز  از  از چیز  نه  گیرد، 

   (.30: همانقلبش«)

 

دهد: یکی  ، بازیگر با تکیه بر مشاهدات خود و دریافت دقیق از متن، دو صورت ابتدایی نقش را تشخیص میگام بعدیدر 

آید و دیگری صورتی که محصول کار نویسنده است. بر مبنای این دو،  صورتی که از دل طبیعت و واقعیت انسانی برمی

شود و  های پیشین سوار میآمیز بر اسکلت آفریدهنحوی اغراق ریزد؛ طرحی که بهبازیگر طرح ابتدایی آفریده خود را می

های پیشین بازیگر برای پیشبرد این در جریان کار روی نقش، یا اندوخته(.  96-95  :1402)دیدرو،  دگیرتدریج شکل میبه

مثابه  ر این مرحله، بازیگر بهکند، یا او ناگزیر است بار دیگر به مشاهده و تقلید الگوهای تازه روی آورد. دطرح کفایت می

  گیرد می  نظر  در  زمانهم  طوربه  ، یعنی واقعیت، نمایشنامه، طرح بازیگر از نقش، راناظری تیزبین، سه سطح مرتبط با نقش

  شرایط  دل  از  را  نمایشی  شخصیت  که  است  آن  او  وظیفه  سازد؛می  تجسد   آماده   عینی  هاینشانه  خلال  از  را  خود  تفسیر  و

 نوع  ژست، لحن، : اندمتنوع فرآیند  این  در او ابزارهای  (. 138 :1399)دیدرو، ببخشد عینیت  آن به و  کرده استخراج بیرونی
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جزء و با اتکا به  سازی شباهت دارد؛ او جزءبه اعمال بدون کلام. کار بازیگر در این مرحله به کار مجسمه   ویژهبه  و   صدا  بیان،

دیدرو در توصیف این وضعیت، از حضوری  .  کند تخیل و حافظه، در وضعیتی آگاهانه و خونسردانه، بر ماده نقش کار می

زمان اثر، هنرمند و ماده خام است. به باور او، اگر بازیگر بتواند به این وضعیت  گوید؛ جایی که بازیگر همچندپاره سخن می

این الهام نه حاصل فوران عاطفه، بلکه نتیجه سرگردانی خلاقانه    ؛یابد شود دست میبرسد، سرانجام به آنچه الهام نامیده می

ناپذیر به ذهن  بینیهای پیشدر آن، ایدهوضعیتی که    ،بازیگر میان طرح طبیعت، طرح نویسنده و طرح شخصی اوست

یابد و آن را به صورتی آرمانی یا شبح نقش  در نهایت، بازیگر الگوی نقش را درمی(.  29  :1402)دیدرو،  شوندمتبادر می

برای آنچه دیدرو اثر اصلاحی  سازد؛ صورتی که دربرگیرنده هر سه سطح پیشین است و امکان بازشناسی مخاطببدل می

خوبی در ذهن بازیگر  پس از آنکه این نمونه والا بهدر آخر،  (.  58-57  :همان)کندفراهم می  ،را  گیردهنر تئاتر در نظر می

؛ بازنمایی که بر پایه مشاهده و  پردازدتثبیت شد، او در جریان تمرین، با اتکا به تخیل، حافظه و تقلید، به بازنمایی آن می

هرچند فرآیند مشاهده و  دهد. نما شده نقش را به مخاطب نشان میآرمانی حقیقت تقلید سامان یافته و در نهایت صورت 

های فراوانی است، تمرکز پژوهش حاضر نه بر بازسازی کامل این روند، بلکه بر  تقلید نزد دیدرو واجد جزئیات و پیچیدگی

رو، از پرداختن به تمامی ابعاد  بررسی جایگاه و کارکرد اعمال بدون کلام در مراحل مشاهده و تقلید معطوف است. ازاین

 شود.  میخودداری  پژوهش  این فرآیند در این

 

گ شناسی تحلیلی یون ای بر روان مقدمه  

گرایانه لیبیدو  گیری از تعریف تقلیلشناسی تحلیلی، با فاصلهگذار روانپزشک سوئیسی و بنیانکارل گوستاو یونگ، روان

گیرد که معنا در آن نه صرفاً از  ، روان انسان را ساختاری پویا، نمادین و در حال تکوین در نظر می23کاوی فروید در روان 

می شکل  بیناذهنی  و  پیشینی  الگوهای  با  نسبت  در  بلکه  زیستی،  در امیال  را  روانی  انرژی  نقش  آنکه  با  یونگ  گیرد. 

به غریزه جنسی محدود نمییابی شخصیت میسازمان انرژی کلی زندگی و  کند و آن را به پذیرد، لیبیدو را صرفاً  مثابه 

(. در این چارچوب، روان نظامی ایستا نیست،  153:  1395گیرد)شولتز و شولتز،  نیروی محرک فرآیندهای روانی در نظر می

گیرد و همواره در مسیر رشد و تمامیت،  های متقابل شکل میها و گرایشبلکه ساختاری پویاست که در حرکت میان تنش

گیرد،قرار دارد؛ با آنکه رسیدن حاکم بر لیبیدو در نظر می 24یا آنچه یونگ رسیدن به تعادل درونی بر اساس اصل آنتروپی

همانطور که    26ارزی و هم  25شود؛ اصل تضاد هیچگاه بطور کامل محقق نمی  به این تعادل غایت انرژی روان فرد است، اما 

 
23 Sigmund Freud 
24 Entropy 
25 Opposites 
26 Equivalence 
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زندگی است، با تحمیل خود به کارکردهای انرژی روان فرد، موجبات رشد و شکوفایی را فراهم    برندهدر طبیعت پیش  

 (.473: 1398؛ اسدی و دیگران،  145-144: 1400، و دیگران یونگ  ؛  125 :1393سازند)اسنودن، می

 

ناخودآگاه فردی 27داند: خودآگاهتنیده مییونگ ساختار روان را متشکل از سه سطح درهم   . 29و ناخودآگاه جمعی  28، 

ترین سطح از روان فرد است که با هوشیاری او پیوند دارد؛ »من مرکز میدان آگاهی است و فاعل هر  خودآگاه، بیرونی

توان، هرآنچه های آگاهانه را می(. در این معنی این فاعل کنش47:  1401آید«)اشتاین،  کنش آگاهانه شخصی به شمار می

می معنا  نیز  آگاهی  ذیل  نظرگرفت)تبریزی،  شخص  در  و  30  :1373کند،  شرایط  در  فرد  آگاهی  میدان  همه،  این  با   .)

ای گزینشی در  آید؛ خودآگاه فرد همواره سویههای گوناگون، ثابت نیست و تغییرات محسوسی در آن بوجود میموقعیت

(. با آنکه این  155  :1395پذیرش اطلاعات در آگاهی دارد، و این خلصت ذاتی این بخش از روان است)شولتز و شولتز،  

انگیز روان است که کند که همین ویژگی شگفتباشد، اما یونگ تأکید میگرایی خودآگاه در ظاهر یک نقص میتقلیل

اندیشه یادگیری  را مهیا میامکان  از سوی دیگر،    (.65:  1400سازد)یونگ و دیگران،  های جدید و وضعیت رو به رشد 

یا به  اند ولی  یابند، یا پیش از این در میدان آگاهی بودهبسیاری از محتواهایی که امکان حضور در میدان آگاهی را نمی

به سطح ناخودآگاه فردی منتقل  اند  اند و یا ناراحت کننده بودهاند، سرکوب شدهاند، فراموش شدهنحوی کنار گذاشته شده

ی مختلف به ذهن  ها (. از نظر یونگ در این سطح از روان، ادراکاتی که در وضعیت159  : 1395شوند)شولتز و شلوتز،  می

توانند  که می  30ایکنند، وجود دارد؛ ادراکات زیر آستانهشوند، لیکن بنا به هر دلیلی از آستانه آگاهی عبور نمیمتبادر می

ها، تمایلات، ادراکات، شهودات، افکار منطقی و غیر منطقی و حتی انواع گوناگون احساسات ما  متضمن همه امیال، انگیزه

(. به زبان دیگر، محتویات ناخودآگاه فردی با آنکه به دور از میدان آگاهی نگهداری  65  : 1400باشند)یونگ و دیگران،  

های درونی یا بیرونی به عنوان واسطه لازم شوند، اما این قابلیت را دارند تا بطور پنهانی وارد عمل شوند؛ تنها محرکمی

 (.  49-48: 1401)اشتاین، است تا این بخش دوباره فعال شده و بر افکار، هیجانات و رفتار فرد اثر بگذارند

های شخصی  ترین نوآوری یونگ در تبیین روان، طرح مفهوم ناخودآگاه جمعی است؛ سطحی از روان که فراتر از تجربه مهم

اند؛ ناخودآگاه جمعی نه  کند و حامل الگوهای پیشینی و مشترکی است که در طول تاریخ نوع بشر شکل گرفتهعمل می

های تکرارشونده انسانی است که در قالب ساختارهایی بنیادین،  ای از تجربه شدهمخزن خاطرات فردی، بلکه بستر انباشته

(. یونگ نخستین 55:  1381؛ سیاسی،    44:  1382آورد)شاملو،  های فردی و فرهنگی را فراهم میبخشی به تجربهامکان معنا

اسطوره میان  معنایی  و  اشتراکات صوری  علت  تبیین  برای  این مفهوم  از  الگوهابار  و  نمادها  رفتاری فرهنگها،  های  ی 

 
27 Conscious 
28 Personal Unconscious 
29 Collective Unconscious 
30 Subliminal Perception 
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الگوهایی می او ناخودآگاه جمعی را خاستگاه  از هر تجربه فردی وجود دارند و در  مختلف، استفاده کرد.  داند که پیش 

یابند؛ این اندیشه که در راستای سنت اندیشمندانی چون افلاطون و کانت قرار  اشکال متنوع تاریخی و فرهنگی عینیت می

این باور است که هر نوزادی که متولد می های آن است که حول  شود، دارای معرفتی بالقوه از جهان و پدیدهدارد، بر 

(. بنابراین در اعماق روان هر  258:  1388؛ گورین و دیگران،    75:  1387بندی شده است)یاوری،  تجارب نیاکانی صورت

ام تحلیلی یونگ، مطالعه  فرد انباشتی از تجارب نوع بشر از ابتدای پیدایش انسان، تاکنون وجود دارد. در این معنی در نظ

تواند به مثابه سرگذشت تاریخی روان بشریت تلقی گردد؛ حالتی که در آن گذشته بدوی ما شالوده روان روان هر فرد می

 (.  66: 1400گذارد)یونگ و دیگران، های آینده او نیز، اثر میشود و بر درک و پاسخانسان می

 

 

 

 

 

 31الگوها کهن 

الگوها به معنای  الگوهاست. کهندر اندیشه یونگ، کلید فهم محتویات گسترده و نامنسجم ناخودآگاه جمعی، مفهوم کهن

تکرارشونده و  پیشینی  بنیادین،  بهالگوهای  و  دارند  ناخودآگاه جمعی حضور    مثابه ساختارهاییای هستند که در سطح 

؛ اشتاین،    121:  1393کنند)اسنودن،  گیری ادراک، رفتار و تجربه انسان نقش ایفا میدهنده، در شکلکننده و سامانتنظیم

منظر، کهن188:  1401 این  از  استعدادها و ظرفیت(.  بلکه  نه حاصل تجربه فردی،  بالقوهالگوها  ای هستند که در  های 

.  (75:  1387یاوری،  دهند) شوند و الگوهای خاص شناختی و رفتاری را شکل می های بیرونی فعال میمواجهه با موقعیت 

های  جمعی، از خلال نمودهای عینی خود، بر نحوه ادراک، کنش و پاسخ انسان به موقعیتاین ساختارهای رواندر واقع  

به زبان دیگر، هر دو سطح  (.  58:  1381بخشند)سیاسی،  های فردی و جمعی معنا میگذارند و به تجربهمختلف اثر می

اش تا حد زیادی  های پیرامونیگیرند، و علم فرد نسبت به جهان و پدیدهفردی روان، بر پایه ناخودآگاه جمعی جهت می

دهی زندگی روانی و اجتماعی  الگوها نقشی فعال در سامانکهنشود؛ در نتیجه  دهی میمطابق با این ساختارها سامان

از رشد و جهت بانسان دارند و بخش مهمی  الگوهای  این  )جانسون،  گیردنیادین شکل میگیری روان فرد در چارچوب 

توان به مثابه نیرویی در نظر گرفت که عنان سرنوشت کل بشریت را تا حدی در  الگوها را می(. در واقع کهن13  :1392

دهد تا او از آنچه مطابق با ناخودآگاه جمعی است منحرف گردد)یونگ و دیگران، دست گرفته است، و از این نظر اجازه نمی

 
31 Archetypes 
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با خودِ کهن  (.142:  1400 عنوان ساختارهایی  الگوها بهنکته اساسی در نظریه یونگ آن است که انسان هرگز مستقیماً 

الگوها قابلیت  ها سروکار دارد؛ بطور مثال کهنیافته آنهای تجلیشود، بلکه همواره با نمودها یا صورتانتزاعی مواجه نمی

(. از این نظر، ما هیچگاه مستقیماً با خود  32  :1392این را دارند تا بصورت اندیشه یا تصویر در آگاهی پدید آیند)مورنو،  

(. یونگ پس از 138  :1348بریم)ستاری،  شویم، بلکه همواره با یک واسطه به وجودشان پی میالگوها مواجه نمیکهن

ها گاهی  ه طرق مختلف، تجلی یابند؛ آنالگوها توانایی این را دارند تا ببررسی در این حوزه به این نتیجه رسید که کهن

های عامیانه،  ها، قصه(. علاوه بر این اسطوره166-165  : 1400شوند)یونگ و دیگران،  نمادها آشکار می  ها و در قالبدر رؤیا

را درون خود دارند)جبری،  افسانه ناخودآگاه جمعی  از  نیز همواره ردی  الگوها در قالب یک  (. گاهی کهن42:  1399ها 

(. اما از 80  :1393کنند)اسنودن،  داستان، یا یک فرم خاص مانند ماندالا، یا حتی در کنه تعالیم دینی نیز بروز پیدا می

دهد، از این  الگوها میتری با وجوه ناخودآگاهی، امکان تجلی بیشتری به کهن میان همه اینان، هنر به علت ارتباط عمیق

مترجنظر می مثابه  به  را  هنرمند  نظر  توان  در  عادی  مردم  برای  هنری  اثر  یک  قالب  در  ناخودآگاه جمعی  محتویات  م 

توانند در شود، زیرا نمودها حتی میالگوها به این موارد ختم نمی (. با این دامنه ظهور کهن 253:  1385گرفت)شمیسا،  

قالب تصویر، رفتار، ژست، کنش بدنی، نیز ظاهر شوند؛ مهم آن است که بدانیم ذهن آدمی پیوسته با ناخودآگاه جمعی  

 (.  133: 1348مرتبط است و از این نظر، هیچ اندیشه مهمی نیست که بر پایه آن بنیان نیافته باشد)ستاری، 

از کهنیونگ مجموعه را شناسایی میای  اصلی  از میان آنالگوهای  پرسونا جایگاهی ویژه دارد؛  ها، کهنکند که  الگوی 

تری رشد کرده و همچنین الگوهای یونگی قرار داد که نسبت به بقیه بطور کاملتوان جزو آن دسته از کهنپرسونا را می

الگوی پرسونا را عموماً به ماسک یا نقابی  (. کهن161:  1395گذارد)شولدز و شولدز،  تری بر روان ما اثر میبشیوه منظم

تواند از آموزد تنها با بکارگیری این استعداد بالقوه است که میکنند که انسان در جریان زندگی اجتماعی میتشبیه می

ها  هایی محتوای خاصی درباره نقشهای اجتماعی خود برآید. همانطور گفته شد، پرسونا خود به تنها یا نقشپس مسئولیت

های  کند تا در موقعیتکار روان جمعی انسان است که به او کمک میوگیرد، بلکه تنها یک قابلیت در سازرا در بر نمی

نقش اجرای  از پس  برآید؛  مختلف،  انتظار خود  مورد  واسطه  های  فرد میبه  با جهان  پرسوناست که  آن  از طریق  تواند 

(. این  51  :1382اجتماعی وارد تعامل شود و انتظارات فرهنگی و اجتماعی که از وی مد نظر است را پاسخ دهد)شاملو،  

 بخشی و سازگاری  الگو در عین حال که امکان نظمکهن

 

 

تواند  سازی و آشکارسازی است؛ بدین معنا که فرد با پرسونا میآورد، واجد دو کارکرد متقابل پنهاناجتماعی را فراهم می

قبول و معنادار از خود به منظور ایجاد یک تأثیر  هایی از خود را که مقبول دیگری نیست بپوشاند و هم سیمایی قابلجنبه 

نوایی اجتماعی  بخشی و همالگو موجب ایجاد نظم(. با آنکه این کهن15:  1392سازد)جانسون،  شایسته بر دیگری را، نمایان  
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تواند فرد را در یک خطای شناختی نسبت به خودش قرار دهد؛ پرسونا شخصیت اجتماعی ماست،  شود، اما همواره میمی

الگوها،  (. پرسونا نیز مانند سایر کهن262  :1388و از این نظر عموماً با خود حقیقی ما کلی متفاوت است)گورین و دیگران،  

ها، اعمال بدون  توان هرگونه رفتار، ژست، حضور، کنشبیند. از این نظر میهای گوناگونی برای بروز خود تدارک میزمینه 

اثرگذاری بر دیگری، و هدایت و کنترل رابطه با او تدوین می ... را، در صورتی که به منظور  و  شوند، را به مثابه  کلام، 

مناسب برای تحلیل نمودهای بدنی  نمودهای پرسونا در نظر گرفت. در واقع همین ویژگی است که پرسونا را به مفهومی  

سازد؛ موضوعی که در پژوهش حاضر، در پیوند با نظریه  های نمایشی و اجرایی بدل میو اعمال بدون کلام در موقعیت

 گیرد.  بازیگر نابغه دیدرو مورد بررسی قرار می

 

هایافته  

مثابه بازنمودهای پرسونا اعمال بدون کلام به   

شدن درونی با آن، بلکه بر اصل تقلید استوار است؛ تقلیدی که ی دیدرو، تجسد نقش نه بر یکیی بازیگر نابغهدر نظریه 

گیری از نظر دیدرو، برای شکل  زیرا  هاست.ها و سیرتهای بیرونی عواطف، خصلتی نشانهکارگیری آگاهانهمعنای بهبه

تجربه  برای  و ضرورتی  است  کافی  عمل  انجام  مخاطب،  در ذهن  احساس  وجود  پندار  بازیگر  توسط  احساس  درونی  ی 

یابند؛ چراکه از اعمال بدون کلام جایگاهی محوری میکه    مفهومی است  در این چارچوب  (.17-16:  1393)دیدرو،  ندارد

ی نسبت به عناصر های دیداری، قدرت اثرگذاری بیشتر عنوان مولفه اند و از سوی دیگر، بهسو با سازوکار تقلید هماهنگیک

شناسی  در روان . از سوی دیگر،  کنندگسترش و تنظیم متن نمایشی را نیز فراهم می  سازی وشفاف  کلامی دارند و امکان

هایی عینی  شوند، بلکه همواره از خلال نمودها و واسطه صورت مستقیم تجربه نمی الگوها هرگز به تحلیلی یونگ نیز کهن

فردی و جمعی آشکار می به(.  138:  1348)ستاری،  گردنددر زندگی  این کهنپرسونا،  از  الگوها، سازوکاری  عنوان یکی 

های اجتماعی شکل گرفته است. انسان ها و مسئولیتمنظور ایفای نقشجمعی و بهتاریخی است که در بستر زیستروان 

ار با انتظار دیگری را آشکار کند تا حضور آموزد چگونه بخشی از خود را پنهان و در عوض، نمودی سازگبا اتکا به پرسونا می

آفرینی اجتماعی  از این منظر، هر آنچه در فرآیند نقش(.  15:  1392)جانسون،  پذیرشی در جمع داشته باشدمؤثر و قابل

توان . بر پایه این استدلال میمثابه نمودهای پرسونا در نظر آیدتواند بهشود، میکار گرفته میبرای تنظیم این حضور به 

نتیجه گرفت که،   این منطق نقشچنین  یابد، بدن است. حرکات بدنی،  آفرینانه در آن تجسد مینخستین ساحتی که 

های مختلف، اولین بسترهای عینی بروز پرسونا هستند. بر این اساس،  ی حضور بدن در موقعیتها و شیوهها، کنشژست 
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از آن به بیرونی عواطف یاد میعنوان تقلید نشانهآنچه دیدرو  از  شناختی با صورت کند، در سطح روانهای  بندی یونگ 

شود. اعمال بدون کلام، در این معنا، نه بازتاب احساسات درونی، بلکه نمودهای عینی پرسونا هستند  خوان میپرسونا هم

ی درونی احساس شوند و امکان انتقال خصلت و سیرت نقش را بدون اتکا به تجربهکه از خلال مشاهده و تقلید ساخته می

هایی است  ها و تفاوتآورند. با این حال، نسبت میان منطق پرسونایی یونگ و الگوی تقلید دیدرو، واجد شباهتفراهم می

 .  آیدشمار میشرط رویکرد این پژوهش بهها پیشکه تحلیل آن

 

سازی و آشکارسازی ی پنهان منطق دوگانه   

نظریه میان  در همپیوند  نه  یونگ،  نزد  پرسونا  مفهوم  و  دیدرو  آنی  اشتراک  در  بلکه  مفهومی،  منطق  ارزی  یک  در  ها 

سازی و آشکارسازی نامید. در هر دو دستگاه  ی پنهانتوان آن را دوگانهگیرد؛ منطقی که میکارکردی بنیادین شکل می

کردن خود و هم آشکارسازی نمودی معنادار  ای است که هم امکان پنهاننظری، حضور فرد در برابر دیگری مستلزم واسطه 

گر ی یونگ، پرسونا همین نقش واسطهی دیدرو، این واسطه اصل تقلید است و در اندیشهو اثرگذار را فراهم کند. در نظریه

های عینی، خود  ی نشانهد آگاهانهشدن درونی با نقش و با تقلیی دیدرو، بازیگر نابغه با عدم یکیدر نظریه.  کند را ایفا می

میزیسته  آشکار  را  نقش  از  شبحی  و  پنهان  را  خویش  برجسته ی  و  حذف  انتخاب،  بر  مبتنی  فرآیند  این  سازی سازد. 

تعلیقنشانه وضعیتی  در  را  بازیگر  و  نقشهاست  و  خودبودن  میان  میگونه  نگه  در  (.  Creech, 1984: 33)داردبودن 

آموزد جمعی قرار دارد و فرد از خلال آن میشناسی تحلیلی یونگ نیز، پرسونا سازوکاری است که در خدمت زیست روان 

پذیرش در برابر دیگری داشته باشد؛ حضوری که الزاماً بیان خودِ اصیل نیست، نوا و قابلشده، همچگونه حضوری تنظیم 

این اشتراک کارکردی، تفاوتی بنیادین میان    با وجود(.  51:  1382)شاملو،  ای از آن استشدهبندی اجتماعیبلکه صورت 

این دو رویکرد وجود دارد. پرسونا نزد یونگ ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد و کارکرد آن عمدتاً اجتماعی و فرهنگی است،  

شناختی است که غایت آن اثرگذاری هنری و حفظ سلامت  که تقلید نزد دیدرو کنشی آگاهانه، انتخابی و زیباییدر حالی

گیری کاربردی رو، این پژوهش نه در پی تطبیق مستقیم این دو نظریه، بلکه در پی بهرهروانی و جسمی بازیگر است. از این

است   عنوان چارچوبی تحلیلی برای فهم فرآیند تجسد اعمال بدون کلام نزد دیدرو است. در این معنااز مفهوم پرسونا به

انگاری نظری،  معنای همسان مثابه بازنمودهای عینی پرسونا در نظر گرفت؛ نه بهن بهتوااعمال بدون کلام را می  توانکه می

 احساس.ی درونی عنوان ابزاری تحلیلی برای تبیین انتقال معنا بدون اتکا به تجربه بلکه به

 

ی تجلی اعمال بدون کلامگستره   

  یانی. به بستین  لیسطح ساده، منفرد و قابل تقل  کی اعمال بدون کلام، خود    کنندهدیو تول   یبدن به مثابه محمل ضرور

معنا در    میاز کنش، رابطه و تنظ  ا یپو  یدانیکه خود م  زندیخیبرم   یبلکه از بدن   ستا،یا  ی بهتر، اعمال بدون کلام نه از بدن

ا  ی نیآفرنقش  انیجر با اش  ا یرابطه پو  لیپرسونا، به دل  ی بدن  ی مودهان  ، یمعن  ن یاست. در  فضا و مکان،    گران،ی د  ا، یبدن 
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واجد گستره  ها،تیموقع ابزار اجرا، بلکه    نباید منظر، بدن را    نیاز ا  باشند؛یم  الیمتکثر و س  یاضرورتاً  باید آن را صرفاً 

بدن در    ن،یدارد. بنابرا  ا یپو  یردعملک  ینیع   طیو شرا  تیموقع  ،یگریبا د   وندیمند دانست که همواره در پ رابطه   یساختار

  یرفتار  یالگوها  ،یفرهنگ   یها، قراردادهاعادت  ی آگاهانه، بلکه محل تلاق  یهانه تنها حامل کنش  ، ینیآفرنقش  انیجر

بروز    ،ییصورت نمود پرسونادر قالب اعمال بدون کلام، به  تواندیاست که، هر کدام م  یتیموقع  یهاو واکنش  شدهت یتثب

د به عنوان پیش شرط لازم در تحلیل  توانمی  اعمال بدون کلام   ی دامنه تجل  ا یشناخت و درک گستره    رو، نیاز ا  . ابندی

 به منظور که ( 2024علیزاده و سوب )پان،  های پژوهش  با تکیه بر یافتهفرآیند تجسد آنان توسط بازیگر نابغه دیدرو باشد. 

غ   لیتحل مدل  یرکلامیعناصر  از  تئاتر  هنر  ف  یشناسنشانه  یهادر  و  کوزان  میگرفتهبهره   شته،یتئاتر  این  اند،  در  توان 

 های مختلف به منظور لایه  و تعامل بدن با اشیا را،  33ها ، ژست 32های کلی بدن متمایز، یعنی وضیعت  سه سطح  چارچوب،

   (.Alizadeh and Suboh, 2024: 978-979)تجلی نمودهای بدنی پرسونا در نظر گرفت

بدن  نخست، وضعیت فرداست  های کلی  برابر دیگری  که کیفیت کلی حضور  تعیین درون موقعیت  در  را  های مختلف 

  یاشغال فضا، همگ  یستون فقرات و چگونگ  یدگیخم  ای  یدگیکش  زانیرفتن، مراه  ای  ستادنیانتقال وزن، نحوه اکند؛  می

 سطح نیدر ا

 

همه   ن ی. با اکندیم یی را بازنما یگریحضور فرد در برابر د ی کل تیفیو ک دارتری بدن عموماً پا ی کل  تی. وضعابندییمعنا م 

  ت یوضع  شود؛ یم  ده ی د  زین  یمحسوس  راتییروابط گوناگون، تغ  انیدر جر  مختلف، و   ی هاتیبسته به موقع  زیسطح ن  نیدر ا

. از  ابدییم  رییاغلب بطور ناآگاهانه تغ  ،یمواجهه رسم  ای  یدانشگاه  یسخنران  ،یمراسم سوگوار  ،ی مهمان  کیبدن در    یکل

نخست  نیا فراگ  نیمنظر  پرسونا  ن یرتری و  م   ییسطح تجسد  را  ا  توانیبدن    ، دوم  یدر سطح.  سطح مشاهده کرد  نیدر 

است،  ینسب یداریو پا . برخلاف مورد قبل که واجد تداوم شوندیآشکار م  یبدن  یهاپرسونا در قالب ژست یبدن  ینمودها

حرکت    قیاز طر  توانندیها ممشخص دارند. ژست  انی محورند که آغاز و پاو پاسخ  یالحظه  ، یتیموقع  ییهاها کنشژست 

 یرخداد  ا ی  یگریو غالباً در واکنش به حضور د  رندیدر چهره شکل گ   فیظر  راتییتغ  یحت  ا یدست، سر، انگشتان، نگاه  

اما    کنند،یبدن ظهور م  یکل  تیدانست که در دل وضع  ییهاکنش  توانیها را م منظر، ژست   نی. از اشوندیم  داری خاص پد

معنا حامل  موقع  ییخود  و  بناندیتیمتمرکز  تفاوت  وضع  نیادی.  با  دق  یکل  تیژست  همیبدن  در  و    نی قاً  گذرا  خصلت 

توانند گاهی متصل به بدن، یا  ه میی کرامونیپ   ایبدن همواره در تعامل با اش  ن،یآن نهفته است. افزون بر ا  مندتیموقع

از عناصر همراه بدن مانند    توانندیم  ایاش  نی. اپردازدیاعمال بدون کلام م   دیبه تول  ،زین  همراه با آن یا در پیرامون او باشند 

  تیفی. کیخاص اجتماع   یهات یموجود در موقع  یایاز اش  ایشوند،    لیعصا تشک  ای  فیک  نک،یساعت، انگشتر، گردنبند، ع 

کارمند    ک یمثال، نحوه استفاده    ی. برادهدیحضور او را شکل م  یی پرسونا  م یاز تنظ  یخود بخش  ا،یاش  نیکنش فرد با ا

 
32 Postures 
33 Gestures 
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  تیفیمشابه باشد، اما در ک  گری د  یکارمند ادار  کیبا رفتار    یگرچه ممکن است از نظر ظاهر  اش،یکار  یبانک از ابزارها

  ،ی نه صرفاً عناصر جانب  ایمعنا، اش  نی. در ادهد یمعنادار بروز م  یی ها تفاوت  ،یگری مواجهه با د  وهیو ش  نش ک  تم یر  ،ی بدن

 . انداعمال بدون کلام د یاز سازوکار تول یو بخش  یکنش بدن دانیبلکه گسترش م

الگویی به معنای دقیق یونگی و نه تعیین  است بر این نکته تأکید شود که هدف این بخش نه تحلیل کهن  سر آخر ضروری

تر نیز بیان شد لازمه چنین تعهدی به روش یونگ، برخورداری زیرا همانطور که پیشمصادیق قطعی نمودهای پرسوناست.  

ش هدف از طرح در این پژوههای مختلف است. از این نظر  از شناخت دقیق میان فرد و دیگری و رابطه ایشان در موقعیت 

توسط بازیگر نابغه    عملی فرآیند تجسد اعمال بدون کلام کار  وساز   برای تبیین  ابزاری تحلیلی  ارائه یک  تنها،  این گسترده

یا اثبات پرسونایی    گونهمصداق   ی فهرستیی نمودهای بدنی پرسونا به معنای ارائه از این رو، ترسیم دامنه دیدرو است.  

دادن این نکته است که اگر پرسونا بتواند در قالب اعمال بدون کلام  بلکه هدف آن نشانباشد.  نمیبودن هر کنش بدنی  

 . پذیر استای امکانای از روابط بدنی، موقعیتی و ابژهتجسد یابد، این تجسد در چه گستره

 

 تحلیل فرآیند تجسد اعمال بدون کلام؛ مشاهده و تقلید

های این پژوهش،  یافته  با تکیه بر  و همچنین  بیان شد   ی دیدرو آفرینی بازیگر نابغهی روند نقشتر دربارهبا اتکا به آنچه پیش

مشاهده و    خلاصه کرد؛  ی اصلیمرحله به منظور تجسد اعمال بدون کلام روی صحنه را در دو    توان فرآیند کار بازیگرمی

شود  ی تجلی اعمال بدون کلام، وارد فرآیندی میی دیدرو با در نظر گرفتن گسترهی مشاهده، بازیگر نابغهتقلید. در مرحله 

روان  تحلیل  نه  آن  نظامکه هدف  و  دقیق  معنای  به  پرسونا  نمودهای  شناسایی  نه  و  انسانی  رفتارهای  در  شناختی  مند 

الگویی پرسوناست خود با ساختار کهنبازیگر در این مرحله نه در پی تطبیق مشاهدات    ؛شناسی تحلیلی یونگ استروان 

آنچه ، است.  ها و نه موظف به بازسازی متغیرهایی چون موقعیت، نوع رابطه، هدف اثرگذاری یا انتظارات متقابل میان سوژه 

ی بنیادین است که اعمال بدون کلام همواره در نسبت با موقعیت برای بازیگر در این مرحله اهمیت دارد، درک این نکته 

ی مشاهده الزاماً به این متغیرها دسترسی ندارد و حتی نباید در  یابند؛ با این حال، او در مرحلهو حضور دیگری سامان می

 ها باشد.  پی تفسیر آن

 

 

شده در رفتار انسانی  کند: هر عمل بدون کلام مشاهدهفرض عملی آغاز میاز این رو، بازیگر فرآیند مشاهده را با یک پیش

مند  مندی نمایشی، تنظیم رابطهآنکه در این مرحله واجد نیت ، بیگرددیک نمود بدنی پرسونا تلقی   مثابهتواند بالقوه بهمی
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  است که بقول دیدرو، بازیگر در جریان تقلید، کار خود را با   شناختی باشد. به همین دلیلگیری زیباییبا دیگری یا جهت

در این معنا، مشاهده نزد    (.30  : 1402  درو،ی )دکندآغاز می  عنوان الگوهای خام حرکتیشده صرفاً بههای مشاهدهکنش

و بر همین اساس  گیرد.  ی بدنی انجام میها، بلکه برای گردآوری مواد اولیه بازیگر نابغه نه برای کشف معنای نهایی کنش

در  مثابه الگوهای خام حرکتی  ای نیستند و تنها بهشدهگونه دلالت تثبیتهای حاصل از مشاهده، واجد هیچدادهاست که  

  بایست، میاین مرحله از مشاهده  رکند، بازیگر دهمچنین همانطور که دیدرو تأکید می  شوند. ذهن او به خاطر سپرده می

ی بدون حساسیت یاد  عنوان مشاهدهوضعیتی که از آن بهباشد،    در وضعیتی آگاهانه، خونسردانه و مبتنی بر خردمندی 

های  های ذهنی، داوریفرضای است که تا حد امکان از پیشمقصود از این وضعیت، مشاهده (.17 :1393 درو، ی)دکندمی

تیپ قالبسازیاخلاقی،  و  اجتماعی  تثبیت های  تفسیری  مشاهدههای  رفتار  نباید  بازیگر  باشد.  تهی  ذیل  شده  را  شده 

های فرهنگی تفسیر کند. حتی با آگاهی از این نکته که بدن و گذاریهایی چون سن، طبقه، شخصیت یا ارزش برچسب 

 :Stebbins, 2017)اندو قراردادهای فرهنگیها  هایی از ارزش حامل لایه  کند، چنانچه استبینز تأکید میحرکات بدنی

مثابه  فاصله بگیرد و بدن را نه به  هایی آگاهی  ها یاپیش قضاوت  بازیگر در این مرحله موظف است از چنیندر واقع  (.  92

عنوان منبع  صرفاً به  فرضی بدن راکند، در حالتی آزادانه و بدون هیچ پیشهمانطور که دیدرو تأکید می  حامل معنا، بلکه

شده در رفتار یک کودک، در فرآیند تجسد نقشی متعلق به  از این منظر، ممکن است الگوی بدنی مشاهده  حرکت ببیند.

. پذیر استهای ارزشی و تفسیری امکانفرضسال کارآمد واقع شود؛ امری که تنها در صورت تعلیق پیششخصیتی میان 

هایی که نه به  داده  ؛های خام حرکتی استی گردآوری دادهیدرو، مرحلهی دی مشاهده نزد بازیگر نابغهبنابراین، مرحله

  ها تنهااین  شده.ای مشخص و نه به هدفی از پیش تعریفای خاص تعلق دارند، نه به موقعیتی معین، نه به رابطهسوژه 

دهی  سازی، تنظیم رابطه با دیگری و سامانمندی تقلید و از خلال نیتای هستند که در مرحلهمواد اولیه و  الگوهای خام،

تواند . علاوه بر این، نوآموز این روش همچنین مییابندشدن به نمودهای پرسونایی را میشناختی، قابلیت تبدیلزیبایی

بندی کند.  ها یا شیوه کار با اشیاء طبقههای کلی بدن، یا ژستهای خام را در وضیعتطبق گستره بیان شده این داده

 منظم از  تواند، به مثابه یک مجموعهه شاید در ابتدا چندان مفید واقع نشود، ولی پس از مواجهه با متن میبندی کطبقه 

 الگوهای خام بدنی مورد استفاده قرار گیرد.

شود که در آن  ی مشاهده، وارد سطحی از کار میی دیدرو پس از پشت سر گذاشتن مرحله ، بازیگر نابغهیدی تقلدر مرحله

گردند. در این مرحله، بازیگر متن  مند و تنظیم میتدریج در نسبت با متن، موقعیت و رابطه نیتالگوهای خام حرکتی به

ها، کیفیت و شدت ارتباط با دیگری،  ی روابط، نوع مناسبات میان نقشنمایشنامه را مطالعه کرده و از خلال آن به شبکه

ی ای است که دیدرو از آن با عنوان درک آفریدهاین همان مرحله .  های نقش دست یافته استگیریاهداف کنشی و جهت

یاد می او دمرحله  ،کند نویسنده  به دریافت منطق درونی نقش، جایگاه  بازیگر  روابط و نحوهر شبکهای که در آن  ی ی 



87-111صفحات  -3دوره  -2شماره   یافته های نوین درعلوم انسانی، علوم اجتماعی و روانشناسی   فصلنامه     

Journal of New Findings in Social Sciences, Educational Sciences and Psychology 
ISSN 3060-611X 

 

 

106 
 
 

 

با در نظر گرفتن نمایشنامه و درک و  بدین ترتیب،    (. 96-95  :1402  درو،ی)دپردازدهای مختلف میحضورش در موقعیت

در ادامه، بازیگر با این  .  شودو جایگاه آن در ساختار نمایش برای بازیگر روشن می  فهم دقیق آن، افق اعمال بدون کلام

های نمایشی و در  ی هر نقش، در قالب اعمال بدون کلام، در نسبت با موقعیتپرسش مواجه است که نمود بدنی پرسونا

 تعامل با دیگری چگونه باید 

 

تواند سیمای ذهنی خود از اعمال بدون کلام نقش را نیز در گستره بیان شده جای  ؛ او در این لحظه میبندی شودصورت  

بندی نقش پیش از آنکه در بدن تجسد یابد، ابتدا در ذهن بازیگر صورت دارد،  دهد. در این معنی همانطور که دیدرو بیان می

 . شودمی

سو متن نمایشنامه در اختیار اوست؛ متنی که ساختار روست: از یک در این مرحله، بازیگر با وضعیتی دوگانه روبهبنابراین  

ماند. از سوی کند، اما خود فاقد عینیت بدنی است و عمدتاً در سطح دیالوگ باقی میروابط و مسیر کنش را تعیین می

اند. فرآیند تقلید دقیقاً در  ی مشاهدهای از الگوهای خام حرکتی را در اختیار دارد که حاصل مرحله دیگر، بازیگر مجموعه

صورت آگاهانه به انتخاب، حذف، ترکیب و تنظیم اعمال  شود. بازیگر در این مرحله، بهپیوند دادن این دو سطح آغاز می

ژست بدون کلام می و حرکات،  کنشپردازد  و  موقها  متن،  با  نسبت  در  را  بدنی  نیتهای  دیگری  و  ؛  سازد مند میعیت 

در جریان دهد. سپس  سازی، وجوه بدنی پرسونای نقش را در اختیار قرار میسازی و پنهانفرآیندی که طبق منطق آشکار 

ها و کلیت ساختار اجرایی  شده را در تعامل با بازیگر مقابل، میزانسن، ریتم کنشتمرین، بازیگر اعمال بدون کلام انتخاب

رابطه آزماید و اصلاح میمی بدون کلام نقش بهکند. در همین  اعمال  تعاملی است که نمودهای بدنی  تدریج تجسد  ی 

اند.  ی تقلید، تنظیم و بازنماییی درونی احساس، بلکه حاصل یک فرآیند آگاهانهیابند؛ نمودهایی که نه بازتاب تجربه می

.  رکت، بلکه بازآفرینی هدفمند کنش بدنی در نسبت با دیگری استاز این منظر، تقلید نزد دیدرو نه بازتولید مکانیکی ح

فرآ  ی هیبد ا  گریباز  ینیآفرنقش  ندیاست که  به  نم  نینابغه  باز  یو تمام   شودیدو مرحله محدود  بر    گر یوجوه کار  را در 

که به تجسد اعمال بدون    یاست؛ بخش  ندیفرآ  نیاز ا  یپژوهش مورد توجه قرار گرفته، صرفاً بخش  نی. آنچه در اردیگینم

جامع دارد    یروش  یارائه  ی خوانش نه ادعا  ن یقرار گرفته است. ا یبررس  ردکلام اختصاص دارد و از منظر مفهوم پرسونا مو

است که نشان دهد چگونه   یلیتحل  یچارچوب  یکامل است، بلکه هدف آن ارائه   ینظام آموزش  کی  یبازساز  یو نه در پ 

اعمال بدون   دیو تقل شاهدهم ندیفرآ  ونگ،ی یشهیاز جمله مفهوم پرسونا در اند ،یمفهوم  یااز ابزاره یریگبا بهره توانیم

   فهم کرد. ترلیتر و قابل تحلتر، منسجمآگاهانه درو،ید  ینابغه  گریباز یهیکلام را در نظر
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گیری بحث و نتیجه   

خلأ موجود   یدکوش  یدرو، د   یدن   ینابغه  یگرباز  ییه تجسد اعمال بدون کلام در نظر  یچگونگ  یپژوهش حاضر با طرح مسئله

تب عمل  ییندر  تقل  ی سازوکار  و  بررس  ینا  ید مشاهده  را  نظر  ییکند؛ خلأ  یاعمال  موجب شده    رغم یعل  یدرو، د  ییهکه 

مسئله، مقاله    ینپاسخ به ا  یشود. برا  یتلق  یفاقد بدن و روش عمل  یکردیعنوان روگسترده، غالباً به  ییاجرا  هاییتظرف

ها  ژست  ی، بدن   یفهم رفتارها  یبرا  یلیتحل  ی چارچوب  یونگ،  یلیتحل  ی شناساز مفهوم پرسونا در روان  یکاربرد  یریگبا بهره

اعمال بدون کلام را، نه    توانیپژوهش نشان داد که م  هاییافته.  ارائه داد  ینیآفرنقش  ینددر فرآ  یگرحضور باز  ییوهو ش

  ی پوشانهم  ینپرسونا در نظر گرفت. ا  ینیع   یمثابه بازنمودهابه  ی،بلکه در سطح کارکرد  ی،نظر  یانگارهمسان  یمعنابه

  یونگپرسونا نزد    عی که هم در سازوکار اجتما  یاستوار است؛ منطق  یو آشکارساز  یسازپنهان  یبر منطق دوگانه  ی، کارکرد

اساس، اعمال بدون کلام نه بازتاب    ینحضور دارد. بر ا یدرونابغه نزد د  یگرباز  یآگاهانه  یگذارو فاصله  یدو هم در اصل تقل

 احساسات،  یدرون یتجربه 

 

بدون اتکا   رانقش  یرتکه امکان انتقال خصلت و س اندیبدن  یهانشانه یآگاهانه ییو بازنما یمانتخاب، تنظ ییجه بلکه نت 

  یگستره  ینی،آفرمند نقشو رابطه   یاپو  یدانعنوان مبر بدن به  یدادامه، با تأک  در.  کنندیفراهم م  یممستق  یعاطف  یبه تجربه 

دامنه، نه    یمترس  ینا  شد.   یینتب  یا ها و تعامل بدن با اشبدن، ژست  ی کل  های یتاعمال بدون کلام در سه سطح وضع  یتجل

اعمال بدون    یدبدن در تول  یالو س  کثرمت  هاییتدادن ظرفمنظور نشانبلکه به  یی، پرسونا  یقطع   یقمصاد   یینبا هدف تع

تجسد اعمال بدون کلام نشان    یند فرآ  حلیلت.  صورت گرفت  یدمشاهده و تقل  یندفرآ  یبرا  یلی تحل  ی کردن افقکلام و فراهم

 ی گردآور  یریو تفس  یارزش  هایفرضیشرا بدون پ   یخام حرکت  یمشاهده، الگوها  یدر مرحله   یدرود  ینابغه  یگر داد که باز

  ترتیب،ین. بد سازدیم   یمو تنظ  مندیتن  یگریو د  یتالگوها را در نسبت با متن، موقع  ینا  ید،تقل  یو در مرحله   کندیم

ها، اعمال  اند که از خلال آن مند نقشتجسد بدن  یندمکمل در فرآ  ینه دو کنش مجزا، بلکه دو مرحله  ید و تقل  مشاهده

عنوان از مفهوم پرسونا به  یریگپژوهش نشان داد که بهره  ین مجموع، ا  در.  یابندیم   یشیصورت نما  یجتدربدون کلام به

 یتررا فراهم آورد و درک منسجم  یدرود  ینابغه  یگرباز  ییهمند نظرو بدن  یعمل  یامکان بازخوان  تواندیم  یلی،تحل   یابزار

دارد    یگریجامع در باز  یروش  یارائه  ایچارچوب، نه ادع   ینارائه دهد. ا  ینی آفرنقش  ینداعمال بدون کلام در فرآ  یگاه از جا
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نه جا ماحساس  یکردهایرو  یگزین و  افق  شود، یگرا  م  گشاید یم  یلیتحل  ی بلکه  تمر  تواند یکه  آموزش،  تحل  یندر    یلو 

 د.  یرمورد استفاده قرار گ یرکلامی، غ  یهابدن و کنش  یدر فهم آگاهانه  یژهوبه یگری،باز
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